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پل فیروزهدامگه حادثه

خانه ایرانی؛ درون و بیرون 
  سفرنامه تاورنیه و سبک زندگی ایرانیان

 در خانه‌های قدیمی
خانه‌های آهک‌مالی‌شده ایرانی از گذشته‌های 
دور برای هر مسافری که به ایران می‌آمده، جذاب 
بوده ‌است. اینها با دیوار‌هایی که در بیرون ساده و 
زمخت‌اند و منظره خوشــی ندارند اما در خود، از 
نماد‌هایی زیبا از طبیعت، پرندگان، گل‌ها، سبزه‌ها 
و مرغزار‌ها پر شده‌اند، گویی تصویر‌ آرمانی بهشت 
را فرایاد می‌آورند؛ شــاید از این‌رو که آن خانه‌ها 
هویت و خوی ایرانی‌ها را می‌نمایانده‌اند؛ ظاهری 
آرام و بی‌جذابیت اما درونی رازانگیز و پرســخن! 
ژان باتیست تاورنیه، جهانگرد فرانسوی که در زمان 
شــاه‌عباس یکم صفوی به ایران آمده نیز شیفته 
این جنبه اسرارآمیز خانه‌های ساده اما شکوهمند 
ایرانی شده است. پژوهشگران ارزش این جهانگرد 
بزرگ سده هفدهم میلادی را در شناساندن ایران 
به اروپایی‌ها به‌ویژه فرانســویان مهم دانسته‌اند. 
ابوتراب نوری در مقدمه بر »ســفرنامه تاورنیه« 
یادآور شده اســت: »تاورنیه مطمئنا ایران را بهتر 
از ایرانیان همزمان خویش شــناخته است، زیرا 
در شش ســفر طولانی که به ایران آمده، با نظری 
دقیق نسبت به همه امور، از بزرگترین مسائل تا 
کوچکترین آنها توجه کرده و با صراحت و صداقت 
آنچه دیده و در اطرافش گذشــته به رشته تحریر 
درآورده اســت.« او البته اگر کمــی پیش از دوره 
صفویه به ایران می‌آمد، شاید زیبایی‌های بناهای 
ایرانیان را این‌چنین نمی‌دید، زیــرا در روزهایی 
که در ایران ســرکرده، شکوه ایران به درجه‌ بالای 
خود رســیده و هنر و صنعت ایرانی در گستره‌ای 
والا جای داشــته، در دل زندگی روزمره ایرانیان 
نیز راه یافته بود. جهانگرد فرانسوی هنگام تماشای 
گچ‌بری‌ها و نقش‌نگاره‌های هنرمندان ایرانی بر در 
و دیوار خانه‌هایشان، از استادی و ذوق ایرانیان در 
صنعت تزیینات سخن می‌راند: »خانه‌ها از طرف 
بیرون به‌هیچ‌وجه نمایش و منظره خوشی ندارند 
اما از داخل خیلی تمیز و مزین هســتند. دیوارها 
به انواع نقش‌ونگار و گل‌وبوتــه و تصویر مرغ‌ها و 
حیوانات رنگ‌آمیزی شده‌اند و در این صنعت هم 
ایرانی‌ها سررشته دارند، خیلی خوششان می‌آید 
که اطاق‌های کوچــک زیاد بــا در و پنجره‌های 
متعدد داشته باشــند و پنجره‌ها یا گچ‌بری‌ اعلا و 
نازک‌کاری‌شده یا از چوب ساخته باشند، جاهای 
خالی آنها را با شیشــه‌های ریزه الوان پر می‌کنند 
و این شیشــه‌کاری را اغلب در اطاق‌هایی که زنها 
منزل می‌کنند یا به آن‌جــا رفت‌وآمد می‌نمایند 
به کار می‌برنــد.« تاورنیه از دیــدن زیبایی‌های 
تزیینات این خانه‌ها بســیار لذت برده، از ‌این‌رو 
پیچیدگی‌های آنها را نیز یادآور شده است: »وضع 
ساختن آنها اینست که اول با گچ‌بری صورت گلدان 
و شاخ‌وبرگ و گلها را می‌سازند و بعد شیشه‌ها به 
الوان طبیعی که با رنگ گل‌وبرگ موافق باشد در 
میان آنها می‌اندازند و این شیشه‌های الوان درنظر 

خیلی باصفا و مزین می‌شوند.«
جهانگرد فرانسوی از مصالح ساخت خانه‌های 
ایرانی نیز ســخن می‌راند: »چون در ایران سنگ 
و چوب خیلی کم است، تمام شهرها به استثنای 
چند خانه از خاک بنا‌ شده‌اند؛ اما خاکش چسب 
و قوتــی دارد که وقتــی رطوبت دیــده و نضج 
گرفت]،[ حالت ســنگی پیدا می‌کند.« تاورنیه 
به نمای رایــج کاهگلی در ســاخت خانه‌های 
ایرانی نیز اشــاره می‌کند: »پس از آن‌که دیوار را 
از خشت بالا بردند، روی آن کاهگل می‌مالند]،[ 
معایب و ناهمواری‌هــای آن را صاف می‌کنند و 
روی کاهگل آهک آمیخته با رنگ ســبز و کتیرا 
کشــیده آن‌قدر ماله می‌زنند که مثل مرمر براق 
می‌شــود.« نکته درنگ‌آمیز در روایت تاورنیه اما 
آن‌جاست که به طبقه‌بندی جامعه و نمود‌های 
آن در نمای بناها و خانه‌ها اشاره می‌کند: »فقرا به 
همان دیوار لخت اکتفا دارند یا فقط رنگ ارزانی 
به روی آن می‌مالنــد.« از چنین روایتی می‌توان 
دریافت نمای خانه‌ها از گذشته، سطح زندگی و 
معیشت ساکنان‌شان را می‌نمایانده است. تاورنیه 
پس از نمای خانه‌ها به بنــای اندرونی می‌نگرد 
و نشــانه‌های همان طبقه‌بندی اجتماعی را در 
پشتی‌های خانه‌ها نیز می‌جوید؛ بنایی سرپوشیده 
و ستون‌دار که »بیست الی سی پای مربع فضای 
آن است ]و[ در میانش حوض پرآبی ساخته شده 
است که یک طرفش به کلی باز و بی‌حفاظ است و 
از پای دیوار تا کنار حوض را فرش می‌اندازند و در 
هر زاویه این سرپوشیده یک اطاق کوچک برای 
نشستن بنا کرده‌اند و در پشت آن اطاق بزرگی که 
از قالی و تشک و پشتی مفروش است که پارچه 
آن بسته به شأن و ثروت صاحب‌خانه گران و ارزان 
یا سبک یا سنگین اســت.« او اما یادآور می‌شود 
نقشه همه خانه‌ها چه اعیان چه فقیران، همین 
بوده، حتی »عمارت سلطنتی هم به همین نقشه 
است«. جهانگرد فرانسوی سپس از شنیده‌هایش 
درباره اندرونی خانه‌های ایرانیان سخن می‌راند که 
اثاثیه‌ای ساده‌تر دارند زیرا صاحب‌خانه‌ها مبلمان 
قشــنگ و عالی را در عمارت بیرونی می‌گذارند 
که میهمانان را در آن می‌پذیرند و »در اطاق‌های 
حرم‌خانه اغلب مبل‌های متوسط را قرار می‌دهند 
به جهت این‌که کســی غیر از شوهر‌ها داخل آن 
اطاق‌ها نمی‌شــود«. او باز از میان دریافت‌هایش 
درباره خانه‌ها و خوی زیســت ایرانیــان ‌در این 
خانه‌ها، به بخشی از مناســبات اجتماعی اشاره 
می‌کند که همزیستی مهربانانه را میان مردم محله 
می‌نمایاند: »ایرانی‌ها مثل همه مشرق‌زمینی‌ها 
تخت‌خواب و بستر مرتفع را نمی‌دانند چیست، 
وقتی که می‌خواهند بخوابند یک تشک یا لحاف 
دولا کرده روی زمین که با قالی مفروش است پهن 
کرده خود را میان آن می‌پیچند. در تابستان روی 

بام زیر آسمان می‌خوابند.«

حکیم‌صاحب! حکیم‌صاحب!
 دست نیاز روستاییانی که همه جهانگردان 

خارجی را پزشک می‌پنداشتند
مینو میبدی| قصه جعبــه تقلبی دارویی 
جهانگردانی را که به ایران می‌‌آمده‌اند، شــاید 
نشنیده باشید؛ جعبه‌ای کوچک که آنها میان 
باروبنه خــود می‌نهاده، همچــون یک جعبه 
سرشار از دارو‌های شفابخش نگه می‌داشته‌اند. 
این جعبــه کوچک، ابزار یاری‌رســانی آنها به 
ایرانیان به‌ویژه روســتاییانی به شمار می‌آمده 
است که می‌پنداشــتند هر جهانگردی که به 
ایران فراخوانده شده، حتما پزشک بوده است؛ 
به سوی آنان هجوم آورده، پشت سر ‌هم فریاد 
می‌زدند »حکیم‌صاحب! حکیم‌صاحب!« آنها 
بیمارشــان را بر دوش نهاده، به سوی کاروان 
جهانگردان می‌آمدند تا دوا و درمانی سودمند 
از آنان بگیرند. این روســتاییان تنگدســت و 
غمگین، هر مسافر غیر‌ایرانی را طبیبی یاریگر 
و آگاه می‌دیدنــد و باور داشــتند دســت آنها 
شفاســت. این صدای یاری‌خواهانه را لابه‌لای 
بســیاری ســفرنامه‌های تاریخــی می‌توان 
جست. سفرنامه یوشــیدا ‌ماساهارو، دیپلمات 
و نخستین فرستاده ژاپنی به ایران، در روزگار 
ناصرالدین‌شــاه قاجار، از آن دســته است. او 
هنگام روایت رخدادهای ســفر از بوشــهر تا 
اصفهان، از خانه‌ای سخن می‌راند که در میانه 
راه در میان‌کتــل گرفته‌انــد و صاحب‌خانه، با 
گشــاده‌رویی خانه کوچک خود را که به لانه 
زنبور می‌مانسته اســت به کاروان ماساهارو و 
همراهانش داده اســت. آن مرد روســتایی به 
رسم میهمان‌نوازی گوسفندی نیز پیش پای 
میهمانان قربانی می‌کند، اما پس از اندکی، این 
ماساهارو است که در پاسخ به میهمان‌نوازی، 
به یاری بیماران روســتا باید بشــتابد »طولی 
نکشــید که انبوهی از مردم روستا، که 300 یا 
400 نفر می‌شــدند، از روی کنجکاوی و برای 
دیدن ما آمدند و دورمان حلقه زدند. جمعیت 
آنها پرُ‌های‌وهوی و قیافه‌ها تــرس‌آور بود. دو‌ 
ســه مرد که هر کدامشــان بیماری را به کول 
گرفته بودند نزدمان آمدند و برای مریضشــان 
دوا و درمــان می‌خواســتند و پی‌در‌پی صدا 
می‌زدند: حکیم‌صاحــب! حکیم‌صاحب! آنها 
فکر می‌کردند که ما پزشک هستیم«. ماساهارو 
البته رویارویی بــا چنین منظره‌هایی را انتظار 
داشته اســت، زیرا یادآور می‌شــود »از بوشهر 
که حرکت می‌کردیم، آقــای هوتس، بازرگان 
هلندی، گفت که برای روز پیشــامد و برخورد 
با چنین وضعی بهتر اســت که جعبه دارویی 
برداریم. من از آقای هوتس پرســیدم که چه 
دارو همــراه برداریم؟ و او پاســخ داد: دارویی 
با خود ببرید که نه اثر و نه زیان داشــته باشد و 
افزود: در راه سفرتان، روســتاییان از شما دارو 
خواهند خواست و نمی‌توانید درخواستشان را 
رد بکنید. از سویی هم شما پزشک نیستید و راه 
درمان ناخوشی‌ها را نمی‌دانید پس بهتر است 
که دارویی بی‌اثر و بی‌ضرر به آنها بدهید تا رفع 
محظورتان بشود و از دستشان خلاص شوید«. 
دیپلمات ژاپنی که مردم او را همچون پزشکی 
درمانگر و شفابخش می‌بینند، می‌کوشد با یک 
یاریگری خیالی، خود را از تنگنای خواسته‌های 
درمانی روستاییان بیمار و امیدوار برهاند »پیش 
از دیدن بیماران و پرســیدن حــال و بیماری 
آنها، چند لیوان آماده کردم و در هر لیوان یک 
قاشق گرد سدیم با کمی آب مخلوط کردم. به 
هر کدام از مریض‌ها یــک لیوان از این محلول 
دادم تا بخورند و خودمان با شتاب سوار قاطرها 
شده و آماده رفتن شدیم«. نکته جالب و زیبای 
روایت این یاریگری دروغین اما آن‌جا است که 
مردم مهربان روستا، سبد‌هایی پر از میوه‌هایی 
چون انگور و خربزه و دیگر خوراکی‌ها بر ســر 
نهاده و برای میهمانان می‌آورند »تا برای تشکر 
به این دکتر خارجی که دســتش شفاســت و 
بیمارانشان را خوب کرده است پیشکش بدهند 
و را بدرقه کنند«. ماساهارو که با داروی دروغین 
اما بی‌آزارش بر آن است مهربانانه از یاری‌خواهی 
مردم بگریزد، با دیدن این منظره شــرمگین 
می‌شود »من از این حق‌شناسی مردم در برابر 
داروی بی‌اثر و دلخوشکنکی که داده بودم غرق 
خجلت شدم و عرق شرم بر چهره‌ام نشست«. 
جالب‌تر آن‌که آوازه این شفابخشــی حتی در 
روســتاهای دیگر نیز می‌پیچد و هنگامی که 
کاروان ماساهارو به دشــت ارژن می‌رسد، باز 
مردانی بر سر راه‌شــان می‌آیند تا برای درمان 
درد‌های بیماران‌شــان از آنان یاری بخواهند 
»پنجاه شــصت نفــر از روســتایی‌ها بیرون 
کاروانسرا جمع شــده بودند و در آن میان دو 
سه زن گریه می‌کردند ]...[ یکی از آنها بچه‌ای 
در بغل داشت پیش من آمد و التماس کرد که 
بچه را معاینه و درمان کنم«. آن کودک گویا از 
بلندی به پایین افتاده، زبان‌اش میان دندان‌ها 
مانده و بریده بود. ماساهارو از درماندگی خود 
در برابر این یاری‌خواهی می‌گوید »بعد از کمی 
تامل یادم آمد که کمی قند در باروبنه‌ام دارم. 
قند را در آب گرم حل کردم و گذاشتم تا سرد 
و مانند عسل غلیظ شد. تا این شربت قند را با 
قاشــق به بچه خوراندم، گریه کودک بند آمد. 
مادرش با خوشــحالی چندین بار تعظیم و از 
من تشــکر کرد و رفت. به‌زودی همراه با چند 
تا از روستاییان بازگشــت و برایم ماست و یک 
مجموعه نان شیرمال و سبد انگور و خوردنیهای 
دیگــر آوردند. مادر بچه گفــت آن چند نفر از 
بستگانش هستند. آنها همه آمدند و به نشانه 
قدرشناسی پایم را بوسیدند. خیلی خوشحال و 
راحت شدم که برخلاف انتظارم درد آن بچه با 
کمی شربت قند آرام شد«. ماساهاروی ژاپنی 
اینچنین بی‌آن که از پزشــکی بهره‌ای داشته 
باشد، در جایگاه یاریگری می‌نشیند که با گرد 
ســدیم و آب و قند، بیماران ناامید روستایی را 

شفا می‌بخشد و آرام می‌کند.

دانشجویان روزنامه‌خوان تاریخ معاصر 
دانشــجویان با وجــود مســأله‌های روزمره و 
دغدغه‌هایی که مثلا برای برآوردن خوراک و خرید 
و تعمیر ابزارهای زندگی داشته‌اند، اما چرا باز درباره 
مسأله‌های سیاسی جامعه، آگاه‌تر، آسیب‌پذیر‌تر 
و منتقد‌تر از دیگــر بخش‌ها به نظــر می‌آمده، یا 
دست‌کم در تاریخ معاصر این‌گونه نمایانده شده‌اند؟ 
برای پاسخ به این پرســش زندگی، مشغولیت‌ها و 
علاقه‌مندی‌های روزمره دانشــجویان را در تاریخ 
معاصر باید بازشــناخت و به دنیای آنان راه یافت. 
روایت شده روی‌آوری دانشــجویان به مطبوعات 
و خواندن روزنامه‌ها نســبت به دیگر پدیدار‌های 
فرهنگی بیشتر بوده است؛ آنان هرگاه بی‌حوصله 
و رها از درس و تعمیر شــیر حمام خوابگاه و پختن 
خوراک لوبیا برای هم‌اتاقی‌ها می‌شده‌اند، روزنامه 
می‌خوانده‌اند؛ روزنامه‌هایی که آنها را از بســیاری 
مســأله‌های جاری آگاه و نگران می‌کرده‌اند. قاسم 
صافی در کتاب »تحقیقی در زمینه‌ی کاربرد زمان 
فراغت دانشجویان دانشــگاه تهران« که دستاورد 
پژوهشی به‌ سال 1354 خورشیدی به شمار می‌آید، 
به اهمیت مطبوعات در زمان‌های آزاد دانشجویان 
اشــاره کرده اســت »بررسی ســیر تطور انتشار 
مجلات و روزنامه‌ها در دوره‌های مختلف گذشــته 
تاکنون نشان می‌‌دهد که توسعه مجلات، گرایش 
به مطالعــه مطالب منــدرج در روزنامه‌ها به دلیل 
نیازمندی‌های روزمره تمام طبقات جامعه به‌ویژه 
جوانان و دانشجویان بیشتر شده است. به‌خصوص 
جرایدی که نقشی فوق‌العاده و سازنده در تنویر افکار 
عمومی و دادن اطلاعات علمی، فرهنگی، اقتصادی، 
سیاسی و اجتماعی دارد. ]...[ در بررسی‌هایی که در 
این زمینه به عمل آمد، روشن شد که دانشجویان 
گرایشی شدید به مطالعه مطبوعات دارند. به‌طوری 
که ‌82/12درصــد کل پاســخگویان در یک روز 
غیرتعطیل از مطبوعات اســتفاده می‌‌کنند و هر 
نفــر 75دقیقه مطالعه می‌نماینــد؛ یعنی بیش از 

یک‌ســاعت و یک‌ربــع و این 
نسبت بین دختران و پسران 
پاســخگوی یکســان بــوده 
است«. این هم‌زیستی روزمره 
دانشــجویان با مطبوعات در 
تاریخ معاصــر از چند دیدگاه 
درنگ‌آمیز می‌نماید؛ از یک‌سو 
آنها را از مسأله‌ها و رخدادهای 
اجتماعــی  و  روز سیاســی 
همواره آگاه نگه می‌داشته، در 
بسیاری زمینه‌ها، واکنش‌های 
پیاپی آنها را در برابر مسأله‌ها 
و بحران‌های سیاســی در پی 
می‌آورده اســت. از دیگر‌سو، 
نشان می‌دهد آن دانشجویان 
می‌پســندیده‌اند  بیشــتر 
زمان‌های آزادشان را به مطالعه 

مطبوعاتی بگذرانند که در آن دوره بیش از هر رسانه 
دیگر از جنبه فکری امیدوار‌کننده بوده‌اند. صافی در 
این‌باره می‌نویسد »شهرستانی‌ها بیش از تهرانی‌ها 
از مطبوعات اســتفاده کرده‌اند ]...[ گرایش شدید 
دانشجویان شهرستانی ســاکن تهران شاید بدان‌ 
علت بوده‌ باشــد که بیش از دانشجویان تهرانی به 
مطبوعات امیدوارند و نیز به علت رفع کمبود‌هایی 
که در خــود می‌بینند، نیاز بیشــتری به مطالعه 
احســاس می‌‌کنند و از طرفی مطالعه مطبوعات 
برای دانشــجویان تهرانی تقریبا عادی شده است 
و چون در اجتماع بزرگتری زندگــی کرده‌اند و از 
امتیازات بیشتری برخوردار بوده‌اند، نیاز کمتری در 
خود احساس می‌کنند«. اهمیت و نقش مطبوعات 
در زندگی روزمره دانشجویان اما آنجا بیشتر خود 
را می‌نمایاند که به دســتاوردهای پژوهش قاسم 
صافی درباره بهره‌گیری دانشجویان از سینما اشاره 
و میان این دو رســانه و پدیده مدرن مقایسه کنیم 
»تحقیقی که در این زمینه انجام شد، روشن گردید 

که دانشجویان خیلی کم به سینما رفته‌اند به‌طوری 
که از 923نفر پاسخگو، فقط ‌13درصد آنها از سینما 
استفاده کرده‌اند«. سرگرمی‌هایی چون سینما بدین‌ 
ترتیب نقشی چندان در زیست 
روزمــره دانشــجویان در دهه 
50 خورشــیدی نداشته است، 
درحالی‌ که سینما پدیده‌ای نوین 
و بسیار جذاب به شمار می‌رفت. 
صافی درباره این بی‌میلی میان 
دانشــجویان آن روزگار چنین 
تحلیل می‌کند »دانشجویان به 
مشــاهده فیلم‌های سینمایی 
رایــج در ایران گرایش نشــان 
نمی‌دهند. شاید بدین دلیل که 
فیلم‌ها به جــای دادن ایده‌آل و 
موارد ملموس زندگی، بیشــتر 
جنبه تجارتی داشته است. ]...[ 
یا آن‌که مســائل مطرح‌شده در 
فیلم با واقعیــت زندگی جامعه 
فاصلــه دارد و نمی‌تواند به نحو 
مطلوب، عاملی موثر در تنویر فکر و تغییر در رفتار 
باشد«. دانشجویان آن نسل، بی‌میلی به سینما را 
گویا با روی‌آوری به ورزش جبران کرده بودند. این 
پدیده را در هیجان‌های دانشــجویان در هنگامه 
مسابقات میان‌دانشــگاهی می‌توان دید. جمشید 
صداقت‌کیــش در خاطره‌های روزانــه‌اش به این 
مســأله در میان دانشــجویان زمان خود در دهه 
30 خورشیدی اشــاره کرده است؛ برپایه روایت او، 
دانشجویان پرانگیزه هنگام برگزاری مسابقه‌های 
والیبال میان دانشجویان تیم‌های رشته‌های نساجی 
و هنرسرا و مدرســه عالی بازرگانی، برای کاستن 
روحیه یکدیگر، ابزارهای تمســخر‌آمیز حریفان را 
می‌آوردند؛ بیل و کلنگ علیه هنرسرا، چرتکه علیه 
بازرگانی و کمان حلاجی و پنبه هم علیه نساجی. 
آنها همچنین شکلک کاپیتان تیم برق را روی مقوا 
کشــیده، با گذاردن لامپ و چراغ‌قــوه، به‌گونه‌ای 
مسخره روشن و خاموش می‌کردند تا از روحیه تیم 

برق بکاهند.

وام‌های شرافتی 150 تومانی
با گذر از این داده‌های پراکنــده تاریخی، آنچه 
درباره زندگی روزمره دانشجویان از روایت علی‌اکبر 

سیاســی درمی‌یابیم، ما را با 
دانشجویانی رویاروی می‌کند 
که با وجود مشغله‌های درسی، 
ناچار بوده‌اند برای بهترزیستن، 
بیشتر کار‌های روزمره را خود 
انجام دهند، زیرا به نهاد دولتی 
یا پشتیبانی منظم چندان امید 
نداشته‌اند. شاید همین پدیده 
اســت که رفته‌رفته پیدایش 
تشــکل‌هایی دانشــجویی را 
در پی می‌آورد. این تشکل‌ها 
آرام‌آرام می‌بالیدند و بیشــتر 
به دلیل وابستگی به اندیشه‌ها 
در  سیاســی  گروه‌هــای  و 
دانشگاه‌ها که گاه مورد توجه 
استادان دانشگاه نیز بوده‌اند، 
بیش از رویکردهای اجتماعی، 

کارکردهایی سیاسی می‌یافتند. روایت علی‌اکبر 
سیاسی در این میانه نشــان می‌دهد دانشجویان 
پاره‌ای رشــته‌ها به‌ویژه فنی، بــه دلیل مهارت‌ها 
همچنیــن نقش‌آفرینی‌هــا در بهبود زیســت 
هم‌دانشگاهیان، رفته‌رفته به گروه‌هایی عمل‌گرا 
در گســتره‌ای فراگیرتر از محفل‌های دانشجویی 
بدل شده‌اند. عباس عبدی، از کنشگران دانشجویی 
در دهه 50 خورشــیدی دربــاره ویژگی‌های این 
دانشــجویان در کتــاب »جنبش دانشــجویی 
پلی‌تکنیک تهران« می‌نویســد »متوســط سن 
دانشجویان در بدو ورود بالاتر از سن دیپلم بود، به 
معنای دیگر باتجربه‌تر و احیانا فعال‌تر از دانشجویان 
دانشــکده‌های مشــابه بودند. تحصیل در رشته 
مهندســی نیز به نوعی عملگرایی و فعال‌بودن را 
به‌عنوان یک خط‌‌مشــی غالب میان دانشجویان 
رواج می‌داد«. این داده‌ها نشــان می‌دهد رشــته 
دانشگاهی، در بسیاری از زمینه‌ها بر زیست روزمره، 
معیشــت، حتی هنجار‌های رفتاری و کنش‌ها و 

واکنش‌های تاریخی دانشــجویان اثر می‌گذاشته 
است.

هرچند البته برپایه این داده‌های پراکنده تاریخی 
درباره زندگی روزمره دانشجویان در تاریخ معاصر، 
رشته دانشــگاهی تنها معیار داوری درباره زیست 
روزمره، معیشــت و دغدغه‌های دانشجویان در آن 
روزگار نمی‌تواند باشد. پژوهش میدانی امیر‌هوشنگ 
مهریار و ‌رضا ‌شاپوریان در میان دانشجویان دانشگاه 
پهلوی )شیراز کنونی( با نام »پژوهشی درباره مسائل 
و مشکلات دانشــجویان ایران« که در بهار 1350 
در مجله »خرد و کوشــش« منتشر شــده است، 
دســتاوردی جالب در شناخت زیست دانشجویان 
ایرانی در تاریخ معاصر پیــش‌روی می‌گذارد. آنها 
با مقایســه دســتاوردهای این آزمون و پاسخ‌های 
دانشجویان به آن در مقایسه با نمونه همسان درباره 
دانشجویان آمریکایی، نتیجه گرفته بودند مسأله‌ها 
و دغدغه‌های دانشــجویان ایرانی از دانشــجویان 
آمریکایی بیشــتر بوده اســت، به‌گونه‌ای زیستی 
دشوارتر داشته‌اند. این دو اســتاد دانشگاه در آغاز 
دهه 50 خورشــیدی به بهره‌گیری از داده‌های این 
پژوهش، نمایی جالب از گســتره زیست اجتماعی 
ایرانیــان در تاریخ معاصر ارایــه داده‌اند که حتی تا 
امروز می‌تواند پیوســتگی یابد »جوانان کشور‌های 
درحال توسعه، ازجمله ایران، در مرحله‌ای انتقالی 
از تاریخ جامعه خود قرار دارند. از خصوصیات عمده 
این مرحله انتقالی تغییر سریع سازمان اجتماعی، 
در‌هم‌ریختن نظام‌های مادی و معنوی سابق و پدید 
آمدن معیارهای رفتاری فردی و جمعی تازه‌ای است 
که شاید به آسانی با زمینه اساسی فکر و شخصیت 
فرد و توقعات و داوری‌های افراد مهم اطراف او سازگار 
نباشد و به ناچار به یک سلسله کشمکش‌های درونی 
شخصی و میان‌شخصی منجر گردد«. آنچه به‌ نظر 
می‌آید بخشی بزرگ از برهه‌های گوناگون زندگی 
دانشجویان ایرانی در تاریخ معاصر را در‌بر‌می‌گرفته، 
جز مســأله‌های فکری و فرهنگی، همچون دیگر 
بخش‌هــای گوناگــون جامعه 
ایران، همنشینی آنان با فقر بوده 
اســت. این پدیده و پیامدهای 
آن، که حتی گاه دانشــجویان 
را به انصــراف از درس‌خواندن 
می‌کشــانده، در بســیاری از 
داده‌هــای تاریخــی نمایــان 
اســت. عباس عبدی در این‌باره 
روایت می‌کند »یکــی دیگر از 
مشــخصات دانشــجویان فقر 
نسبی آنان بود. به‌طوری‌ که اگر 
وام‌های شرافتی 150تومانی را 
دریافت نمی‌کردند، بســیاری 
از آنهــا انصــراف می‌دادنــد«. 
آگاهی‌هایی نیز البته در این میانه 
وجود دارد که نشــان می‌دهد 
شماری از کارگزاران دانشگاهی 
در آن روزگار دغدغه زیست دانشجویان را داشته‌اند. 
روایتی از علی‌اکبر سیاســی درباره خاطره‌هایش از 
پایه‌گذاری شهرک دانشگاهی امیرآباد، نگرانی‌های 
چنان کسانی را درباره دشواری‌های زیست روزمره 
دانشــجویان می‌نمایاند »از روزی که به ریاســت 
دانشــگاه انتخاب شــدم، یکی از آرزوهای قلبی‌ام 
ایجاد یک شهرک دانشگاهی بود. ]...[ ملاحظه وضع 
نابهنجار بسیاری از دانشجویانی که از شهرستان‌ها 
می‌آمدنــد و ناچار بودنــد در مســافرخانه‌ها یا در 
جاهای نامناسب دیگر خانه کنند، این فکر را تقویت 
می‌کرد«. این نگرانی‌ها و اندیشه‌ها سرانجام پیدایش 
بزرگترین کوی و زیستگاه دانشجویان ایرانی را در 
امیرآباد در پی آورد که البته یکی از مرکزهای اصلی 

کنش‌های اعتراضی آنها در تاریخ معاصر ایران شد.
* بخشی از سروده دانشجویان دانشگاه 
پلی‌تکنیک تهران که سال‌ها درباره خود در مسابقه‌ها 
و میتینگ‌ها می‌خوانده، همزمان پاهای خود را بر 
زمین می‌کوبیدند.

  کاوش در زیست روزمره دانشجویان در تاریخ معاصر ایران
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از تحصن برای برنج نیمه‌خام تا مرگ در راه مصدق
نیمه‌شب است... تهرانِ ســال‌های دور... دهه20 خورشیدی... سال‌های نخست‌وزیری قوام. دانشجویان 
معترض و خسته دانشگاه تهران، فوجی شده، به سوی خانه علی‌اکبر سیاسی، رئیس دانشگاه آمده‌اند تا 
بگویند روزهایی خوب ندارند آنگونه که رئیس خوشــنام دانشگاه آرزو داشته است؛ علی‌اکبر سیاسی، 
با خاطره‌هایی خوش از دهکده‌های دانشــگاهی پاریس به ایران بازگشــته بود و برآن بود که زندگی و 
روزمرگی‌های دانشجویان زمانه خود را بســامان کند. او در کتاب خاطرات خود »گزارش یک زندگی« 
چنین روایت می‌کند »چندی پیش از جا‌به‌جاشدن دانشجویان در امیر‌آباد، شبی از میهمانی بر‌می‌گشتم. 
برخلاف انتظار، جمع کثیری از دانشجویان را پشــت در منزل دیدم. با نهایت تعجب و ناراحتی خود را به 
دانشجویان رساندم و علت حضور آنها را در آن‌وقت شب پرسیدم. بعضی از دانشجویان بشقاب پر از پلو 
و مقداری نان خشک به من نشان دادند و گفتند: با این برنج نیمه‌خام و این نان خشک که به ما می‌دهند، 
چگونه می‌توانیم زندگی کنیم؟ شیر‌های حمام چکه می‌کنند و لوله‌های روشویی گرفته و قفل‌های درها 
خوب بسته نمی‌شوند. گفتم: این مطلب را در عرض روز اظهار می‌داشتید نه ساعت 12شب پشت منزل من! 
به‌ هرحال فورا برگردید فردا پس از تحقیق ترتیب درخواست‌های شما را خواهم داد«. آنچه در این خاطره، 
شناساننده و گواهی روشن از زیست روزمره و دشوار دانشجویان می‌تواند باشد، روایتی است که رئیس 
دانشگاه به این خاطره می‌افزاید؛ »فردای آن‌روز در نتیجه تحقیقات معلوم شد دانشجویان تا‌ حدی حق 
داشته‌اند. دستور دادم نمایندگان دانشجویان خودشان تهیه مواد غذایی را به عهده گیرند و فقط وسایل 
پخت‌وپز توسط مدیر‌مسئول امیرآباد در دسترس دانشجویان قرار گیرد. همچنین عده‌ای از دانشجویان 
دانشکده فنی]،[ کار تعمیر و درست‌کردن شیر‌ آب و غیره را زیرنظر متخصصان امیرآباد انجام دهند. بعد 
از این هم مستخدمین دانشگاه وظیفه‌ نظافت اتاق‌های دانشجویان را نداشته باشند«. در روزهای نزدیک 
به همین اعتراض شبانه به نان خشک و برنج خام، صدای شعار‌های دانشجویانی در خیابان شاه‌آباد می‌آمد 
که فریاد »زنده‌باد مصدق« سرمی‌دادند و در پشتیبانی او در برابر نمایندگان ضدملی، تظاهرات و اعتراضی 
بزرگ را مدیریت کرده، حتی کشته داده ‌بودند؛ همان جوان دانشجویی که مصدق نامش را می‌برد و در تاریخ 
ثبت می‌شود، »رضا خواجه‌نوری« است. همزمانی این دو اعتراض دانشجویی نشان می‌دهد گوشه‌ای مهم از 
زیست روزمره دانشجویان در آن روزگار، آمیزه طیفی از خواست‌ها، نیازها و آرزوها بوده است؛ گاه دغدغه 
معیشت و خوراک و چکه‌های شیر حمام آنها را از درس و آرامش بازمی‌داشته، گاه رخدادهای سیاسی در 
مجلس، دولت و جامعه، آنان را در جایگاه گروه‌های کوچک مرجع جامعه متأثر می‌کرد؛ جامعه‌ای که آرام‌آرام 

از لاک سنتی خود به‌ درمی‌آمد.

| نسیم خلیلی |

آنچه به‌ نظر می‌آید بخشی 
بزرگ از برهه‌های گوناگون 

زندگی دانشجویان ایرانی در 
تاریخ معاصر را در‌بر‌می‌گرفته، 

جز مسأله‌های فکری و 
فرهنگی، همچون دیگر 

بخش‌های گوناگون جامعه 
ایران، همنشینی آنان با 

فقر بوده است. این پدیده و 
پیامدهای آن، که حتی گاه 
دانشجویان را به انصراف از 

درس‌خواندن می‌کشانده، در 
بسیاری از داده‌های تاریخی 

نمایان است

سرگرمی‌هایی چون سینما 
نقشی چندان در زیست 

روزمره دانشجویان در دهه 
50 خورشیدی نداشته است، 
درحالی‌ که سینما پدیده‌ای 
نوین و بسیار جذاب به شمار 

می‌رفت. دانشجویان آن 
نسل، بی‌میلی به سینما را 
گویا با روی‌آوری به ورزش 

جبران کرده بودند. این 
پدیده را در هیجان‌های 
دانشجویان در هنگامه 

مسابقات میان‌دانشگاهی 
می‌توان دید


